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واکنش به گزارش دیوان محاسبات
وزارت  بهداشت پرداخت غیرقانونی ندارد 

وزیر بهداشت گفت: »پرداخت غیرقانونی در وزارت بهداشت وجود 
ندارد، البته پرداخت  نامتعارف در پزشکی داریم که آن مربوط به کارانه است که 
قانون ۲7 سال پیش است و اگر بخواهد اصلاح شود، باید قانون بازبینی شود و 

این کارانه های بالا هم در مناطق محروم است.«
به گزارش وبدا؛سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه 
نشست سازمان های مردم نهاد و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی استان 
سیستان و بلوچستان درباره گزارش دیوان محاسبات در زمینه حقوق های 
نجومی اظهار داشت: »اگرچه از قبل می دانستیم که در گزارش دیوان 
محاسبات درباره پرداخت های نامتعارف نام وزارت بهداشت برده می شود 

اما در وزارت بهداشت هیچ پرداخت غیرقانونی وجود ندارد.«
هاشمی گفت: »برای شفاف سازی ما از دستگاه های نظارتی می خواهیم 
که تمام حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت را با همه دستگاه های دیگر 

مقایسه کنند تا مردم درباره حقوق کارکنان وزارت بهداشت قضاوت کنند.«
وزیر بهداشت در توضیح این موضوع عنوان کرد: »پرداخت حقوق و مزایا 
در وزارت بهداشت رقمی مشخص است که میزان آن نیز پایین است. علاوه بر 
این به کادر درمانی طبق قانون در قبال کاری که انجام می دهند، مبلغی به عنوان 
کارانه پرداخت می شود که حدود یک سوم درآمدزایی آنها برای دولت است.« 
وی ادامه داد: »پزشکانی که با فعالیت خود برای دولت درآمدزایی دارند، طبق 
قانون سهم کارانه خود از این درآمد را که بسیار کمتر از درآمدی است که ایجاد 

می کنند، دریافت می کنند و مبلغی بیش از آن دریافت نمی کنند.«
وزیر بهداشت درباره عوارض حذف کارانه نیز عنوان کرد: »دریافت کارانه 
موجب می شود پزشکان بیش از آنچه وظیفه قانونی آنهاست به درمان بیماران 
بپردازند و از این طریق مشکل کمبود پزشک به خصوص در مناطق محروم 
جبران شود؛ اگر این کارانه حذف شود، مردم مجبور می شوند برای دریافت 
خدمات پزشکی به بخش خصوصی مراجعه کنند و چهار یا پنج برابر بیشتر 
هزینه کنند و مهمتر از آن اینکه مناطق محروم و فقیر از پزشکان متخصص 

خالی شود.«
هاشمی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات عنوان  کرد: »اگر به 
گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور درباره کارانه های بالای 
پزشکان نیز مراجعه کنید، می بینید که هیچ پزشکی در تهران آن مقادیر 
بالا را دریافت نکرده و همه مربوط به نقاط محروم کشور بوده که پزشک 
متخصص به دلیل کمبود نیروی متخصص در آن منطقه خدماتی بسیار 
بالاتر از میزان  معمول انجام داده که طبیعتاً کارانه بیشتری دریافت کرده 
است.« وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: »تربیت چنین متخصصانی نیز 
در دوره کوتاه ممکن نیست و تنها کاری که می توانیم در این مورد انجام 
دهیم، این است که توزیع نیروهای خود در کشور را به شکل عادلانه ای 
انجام دهیم تا همه نقاط کشور به یک میزان به نیروی متخصص دسترسی 
داشته باشند و کارانه ها بین آنها تقسیم شود.« هاشمی با تأکید بر اینکه 
در وزارت بهداشت هیچ مبلغ غیرقانونی  پرداخت نمی شود، اعلام 
کرد: »این مبالغ به عنوان کارانه و مطابق مصوبه های قانونی به پزشکان و 
متخصصان پرداخت شده است و اگر لازم است این مقادیر کاهش یابد، 
نیاز است که قوانین مصوب در این مورد تغییر کند.« وزیر بهداشت در پایان 
خاطرنشان کرد: »درخواست و انتظار ما از دستگاه قضا این است که با افراد 
و رسانه هایی که به صورت ادامه دار و بدون ارائه مدرک به وزارت بهداشت 

تهمت می زنند، برخورد کند تا این موضوع تکرار نشود.«

خبر

رضا رئیسی
میترا جمشیدیان 
 

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نه 
شامل ارقام کمی است، نه تاریخچه ای کوتاه 
و معطوف به این دولت دارد، در همه دهه های 
اخیر این بدهی روز به روز فزون تر شده و 
نمایه ای با صفرهای زیاد داشته و هر چند در 
برهه هایی از شتاب افزایشی آن کاسته شده اما 
همواره روند صعودی خود را حفظ کرده است. 
در انتهای هفته گذشته سیدتقی نوربخش، 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
4600 میلیارد تومانی دولت به شیوه تهاتر برای 
کسر بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی خبر 
داد. نوربخش همچنین از اهتمام دولت تدبیر و 
امید به پرداخت بدهی  ها به این سازمان سخن 
گفت و تاکید کرد که دولت دهم تاکنون 15 
هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به تامین 
اجتماعی را آن هم در سکوت خبری پرداخت 

کرده است! 
با همه این اوصاف آن چه کتمان ناشدنی 
به  دولت  بدهی های  هنگفت  رقم  است، 
سازمان تامین اجتماعی است که به رقم 110 
هزار میلیارد تومان رسیده و می بایست برای آن 
فکر جدی کرد. مدیرعامل سازمان اجتماعی، 
ابراز امیدواری کرده که تا پایان برنامه ششم 
توسعه کل این بدهی دولت تسویه شود، که البته 
بلند پروازانه نشان می دهد اما با اهتمام دو طرف، 
شاید این آرزو محقق شود و این پرونده چند 

دهه ای مهر مختومه بخورد.

تاریخچه ای بلند بالا
پهلوی  حکومت  سال های  آخرین  از 
تا آغاز به کار دولت اصلاحات هیچ یک از 
دولت های وقت اهتمامی به تسویه بدهی های 
نداشته  اجتماعی  تامین  سازمان  به  خود 
و وقعی به افزایش ارقام بدهی از خود نشان 
اولین بار  اصلاحات  دولت  در  نمی دادند. 
کار  دستور  در  بدهی ها  پرداخت  موضوع 
ارکان قوه مجریه قرار گرفت اما همچنان 
این بدهی پرونده مفتوح ماند. در سال پایانی 
دولت اصلاحات رقم بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی در حدود 6 هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می شد، این رقم با روی کارآمدن 

دولت نهم به یکباره رشد فزآینده ای یافت تا 
آنجا که در ابتدای سال 89 مدیرعامل وقت 
سازمان، رقم بدهی دولت را ۲0 هزار میلیارد 
تومان اعلام کرد. این روند رشد فزآینده خود 
را ادامه داد تا آن که دولت دهم مصوبه ای را 
ابلاغ کرد که طی آن مقرر شده بود تا پایان سال 
1391 بالغ بر 350 هزارمیلیارد ریال از اموال و 
دارایی های دولت به تامین اجتماعی که اکنون 
از سازمان به صندوق تغییر نام داده بود، واگذار 
شود. در روزهای پایانی عمر دولت دهم نیز 
تامین  وقت  عامل  مدیر  مرتضوی،  سعید 
اجتماعی، در مراسم 60 سالگی این سازمان 
بیمه ای مدعی شد که تمامی بدهی های دولت 
به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و 
دولت هیچ بدهی ای به این سازمان ندارد! او 
تاکید کرد که با واگذاری معادن شماره ۲ و 3 
گل گهر سیرجان به این سازمان، دیون دولت 
به تامین اجتماعی تسویه شده است. ادعایی که 
در همان برهه از سوی کارشناسان رد شد و 
در نهایت نیز با واگذاری هایی که از سقف 10 
هزار میلیارد تومان فراتر نرفت، دولت دهم با 
60 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی 
سکان امور اجرایی را ترک گفت. نکته قابل 
تامل در این فرآیند آن بود که در دولت دهم 
دعواهای سیاسی در تامین اجتماعی بر اساس 
تاثیرات  انتصاب های سئوال برانگیز  برخی 
بسیار منفی بر این مجموعه بزرگ ملی داشت 
و نحوه اداره این غول اقتصادی با انتقادات 
بسیاری از سوی کارشناسان روبه رو شد از 

جمله آن که رقم مصارف برای اولین بار از 
منابع فزونی گرفت و تامین اجتماعی را به 
سمت و سوی بحران رهنمون کرد. جالب 
آن که در همین هفته گذشته حجت الاسلام 
ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری نیز 
در دیدار با مدیرعامل و اعضای سازمان تامین 
اجتماعی به انتقاد از مدیریت این مجموعه در 
دولت گذشته پرداخت و گفت: »دولت ها نگاه 
صحیحی به سازمان تامین اجتماعی نداشته اند 
و در دولت قبل این وضعیت تشدید شد و 
مثل بسیاری جاهای دیگر، در آن هشت سال 
آسیبی به مملکت رسید که به سادگی قابل 
جبران نیست.« در نهایت روند افزایش بدهی 
دولت به سازمان تامین اجتماعی با توجه به 
سقوط قیمت نفت و افزایش بار تحریم های به 
میراث مانده و کمبود بودجه در دولت یازدهم 
نیز صعودی شد و در انتهای سال 93 این رقم 
9۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و اکنون 
مدیرعامل سازمان از 110 هزار میلیارد تومان 

سخن می گوید.

پیشنهاد ها برای رفع بدهی ها
دولت چگونه می بایست این ارقام کلان 
بدهی را تسویه کند تا سازمانی با دایره شمول 
35 میلیون نفر، بتواند ابر مجموعه تحت امر 
خود را به سامان رساند؟ این از نکاتی بوده که 
همواره دغدغه کارشناسان و دولتمردان بوده 
است. ابتدا واگذاری شرکت ها و موسسات 
بزرگ اقتصادی به شیوه تهاتر برای رفع دیون 

در نظر گرفته شد اما نکته آنجا بود که بسیاری 
از این شرکت های دولتی زیان ده بوده و بار 
مضاعفی ایجاد می کردند. با افزایش بدهی های 
دولت به تامین اجتماعی ایده های تازه برای 
تسویه مطرح شد، مدیرعامل تامین اجتماعی 
خواستار واگذاری مناطق نفتی در قبال بدهی ها 
به دولت شد، نکته ای که چندان مورد اقبال قرار 
نگرفت. از طرف دیگر رئیس مجلس نهم در 
روزهای پایانی عمر آن دوره در اردیبهشت ماه 
سال جاری، پیشنهاد داد که مناطق آزاد تجاری 
و بنادر در ازای بدهی دولت به تامین اجتماعی 
واگذار شود. در هر صورت تاکنون شیوه ای 
مدون و مبسوط برای رفع بدهی ها در دستور 
کار قرار نگرفته است تا آنکه در هفته گذشته 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
4600 میلیارد و نیز تسویه 15 هزار میلیاردی در 

سال جاری سخن گفت.

چند و چون واگذاری های تازه
برای آگاهی از کم وکیف واگذاری های 
با  اجتماعی  تامین  سازمان  به  دولت  تازه 
نجات  امینی، معاون اقتصادی سازمان تامین 
اجتماعی سخن گفتیم، وی تاکید کرد: »چند 
سازمان  از  نمایندگی  به  شستا  پیش  سال 
تامین اجتماعی و از محل واگذاری های اصل 
44، سهام شرکت های ذوب آهن اصفهان و 
شرکت هلدینگ خلیج فارس که یک شرکت 
پتروشیمی است، را خرید. از رقم کل، در حدود 
4600 میلیارد تومان باقی مانده بود که پرداخت 

آن را دولت اخیرا تقبل کرده است. در واقع 
کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کرده است 
که این رقم، از محل طلب سازمان از دولت، 

تهاتر شود.« 
معاون سازمان تامین اجتماعی در پاسخ 
به این سئوال که در گذشته برخی واگذاری ها 
زیان ده بود و آیا این بار نیز همین انتقاد وارد 
است، گفت: »این بار مساله تفاوت دارد و خود 
سازمان تامین اجتماعی این سهام را خریده 
است. سال 9۲ سهام ذوب آهن را و سال 
93 سهام هلدینگ را خریدیم. چند قسط از 
این خرید باقی مانده که دولت آن را در قالب 
تهاتر تقبل کرده است. این تهاتر برای تسویه 
بدهی های آن دو سهام است، واگذاری انجام 
نشده است که نگران متضرر شدن سازمان 

باشیم.« 
امینی در خصوص تسویه 15 هزار میلیارد 
تومان از بدهی دولت نیز تاکید کرد: »در سال 
88 سازمان تامین اجتماعی متعهد شد در 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  قالب 
این مابه تفاوت را پرداخت کند. مقرر شده 
این  بابت  بود دولت 3600 میلیارد تومان 
کند.  پرداخت  سازمان  به  همسان سازی 
اختلاف مبلغی باقی مانده بود بین سازمان 
تامین اجتماعی و دولت، چون واگذاری ها 
پروسه طولانی داشتند، سال ها طول کشید و 
قیمت سهام هم جابه جا شد. بخشی از دولت 
چون سال ها واگذاری طول کشید تحلیل شان 
این بود که باید ارزش گذاری جدید انجام 
شود، نظر سازمان این بود که باید به قیمت 
سال 88 محاسبه شود. طی جلسات آخر، 
هیئت وزیران تقبل کرد که این میزان پرداخت 
شود. سازمان تامین اجتماعی با دولت در حال 
مذاکره است، در وزارت اقتصاد هیاتی به 
عنوان دفتر تسویه بدهی تشکیل شده است، در 
آنجا چندین جلسه برگزار شد و سازمان رقم 
15 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کرده است و 
دولت تقبل کرد تا پایان سال این میزان را در 
قالب اوراق قرضه یا قالب های دیگر پرداخت 
کند.« وی در نهایت نیز تاکید کرد: »با توجه 
به تشکیل دفتر تسویه بدهی های دولت و 
جلساتی که تا الان برگزار شده، امیدواریم که 
به نتیجه لازم و مفید برای پرداخت بدهی ها 

برسیم.« 

کشتی سازمان تامین اجتماعی به ساحل آرامش می رسد؟

تاسیس دفتر تسویه بدهی های دولت به تامین اجتماعی در وزارت اقتصاد

پس از انتشار مصاحبه احمد میر، پزشک معالج عباس 
کیارستمی در شماره چهارشنبه »سپید«، این خبر به سرعت 
در سایتهای خبر و شبکه های اجتماعی و رسانه های جهان 
بازتاب پیدا کرد. به گونه ای که در همان ساعات اولی که 
تصویر صفحه یک روزنامه، در کانال تلگرامی سپید منتشر 
شد، اغلب سایت ها تیتر مصاحبه و مطالب انتخابی که روی 
جلد منتشر شده بود را به عنوان خبر فوری منتشر کردند و 
فردای آن روز هم اغلب خبرگزاری ها و سایت های خبری، 
این مصاحبه را به صورت کامل یا گزیده انتشار دادند. 
نشریات و روزنامه ها هم به تحلیل آن پرداختند که  از بین 
نشریات روز پنجشنبه، روزنامه های »اعتماد«، »نوآوران« و 
»هفت صبح« و هفته نامه »امید ایران«، بخشی از صفحه یک 

خودشان را به این مطلب اختصاص داده بودند. 
بخشی از بازتاب های این گزارش، بحث هایی بود که 

بین کاربران سایتهای خبری در پای این مصاحبه درگرفته 
است. مثلا در سایت خبرآنلاین، کاربری زیر این مصاحبه 
نوشته: »اگر تمام این حرف ها را بپذیریم، پس حرف 
وزیر بهداشت چه می شود که گفته بود »وقتی به دیدار 
کیارستمی رفتم و وضعیت او را دیدم مطمئن شدم که 
تا ۲4 ساعت دیگر زنده نخواهد بود.« اگر همه چیز طبق 
فرمایش دکتر میر تحت کنترل بوده، پس چرا یک تیم از 
بهترین پزشکان ایران از طرف وزارت بهداشت مامور 
معالجه کیارستمی شدند؟ در گزارش نظام پزشکی هم 
که به این موضوع اشاره شده بود. اما مشکل اینجاست 
که نه گزارش نظام پزشکی و نه این مصاحبه دکتر میر و 
نه حرف های وزارت بهداشت، هیچکدام التهاب افکار 
عمومی در این ضایعه را التیام نداد و فقط فضا را آشفته تر از 
قبل کرد.« و کاربر بدون نام دیگری به او جواب داده: »پس 

می خواین تا اطلاع ثانوی انقدر دکتر معالج رو بکوبونیم 
تا افکار عمومی التیام پیدا کنه؟ پنج بار اعدامش کنن مثلا؟ 
واقعا برای این جامعه متاسفم که همیشه دنبال قربانی 
می گردن.« یا در سایت فرارو، کاربر ناشناسی خطاب به 
مصاحبه شونده نوشته است: »خودت را با فرهیختگان 
پیوند می زنی که چه؟« و کاربر دیگر به او جواب داده: 
»دکترمیر انسان بسیار فرهیخته ای است. من به مدت 15 
سال بیمار ایشان بوده ام. بیماری که دکتر میر از سرطان 
نجات داد. با بیشترین مهارت و دلسوزی. برای من یکی 
از قابل اعتمادترین پزشکان ایران بوده و هنوز هم هست. 
پزشکی که امکان ندارد بی دلیل و برای دریافت پول شما 
را زیر تیغ جراحی ببرد. تا مطمئن نشود که بیمار نیاز به 
جراحی دارد دست به تیغ نمی شود.هرچند متأسفانه ما در 
بعضی موارد از پزشکان عکس این قضیه را می بینیم. چرا 

اینقدر یکطرفه قضاوت می کنیم؟«
مهم ترین بخشی که از این مصاحبه مورد 
توجه قرار گرفت، گفته احمد میر درمورد 
ضربه  ای بود که به نقل از یکی از پزشکان مقیم 
فرانسه، در آنجا به سر عباس کیارستمی وارد 
شده و منجر به مرگ ناگهانی او شده است. 
در تجمعی که روز پنجشنبه بر سر مزار عباس 
کیارستمی در آرامستان لواسان برگزار شد 
)و گزارش آن را در صفحه آخر روزنامه 
می خوانید( هم بخشی از گفتگوهای حضار 
البته  داشت.  اختصاص  مساله  همین  به 
هنرمندانی که بعد از درگذشت کیارستمی، 
بیشترین فعالیت و موضع گیری را داشتند، 
حامد  مهرجویی،  داریوش  مثل  کسانی 
بهداد و بزرگمهر حسین پور، در آن مراسم 
شرکت نداشتند و هنوز موضعی درباره 

مصاحبه احمد میر نگرفته اند.

بازتاب گسترده گفت و گوی سپید با پزشک معالج کیارستمی
www.sepidonline.ir

درباره اتوفاژی و جایزه پزشک ژاپنی

جایـزه نوبـل بـرای 
زباله دانی سلول های بدن
   صفحه 14

روی خط سپید 

 صفحه 3

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی 

طرح  تحول  سلامت
نباید به آفتی علیه  خودش 

تبـدیـل شـود

 صفحه 5

 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان به شماره کارت 

6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه نشریه سپید واریز و شماره 

فیش واریزی را به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعلام نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار 

تومان سه  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir
@sepidonline

@sepidonline

بالاخره دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی رای خود را 

در مورد پرونده مرحوم کیارستمی اعلام کرد اما در این پرونده 

مواردی چند وجود دارد که جزء ناگفته های این پرونده است 

که جا داشت به آنها توجه بیشتری می شد. 

1( بعد از دستور مقام محترم وزارت بهداشت به بسیج 

شدن مجرب ترین پزشکان این سرزمین برای درمان مرحوم 

کیارستمی چرا ایشان به چنین سرنوشتی مبتلا شدند؟ آیا این 

پزشکان مجرب هم در کار خود مرتکب قصور شدند؟ که اگر 

این چنین است باید به آموزش پزشکی در این کشور خرده 

گرفت که حتی بهترین و مجرب ترین پزشکان این مرز و 

بوم نیز خطا کار از آب درآمده اند و نتوانسته اند به داد بیمار 

برسند! )لازم به ذکر است که مرحوم کیارستمی نزدیک به 2 ماه 

تحت نظر مستقیم وزیر محترم بهداشت و این گروه پزشکی 

بوده اند(. یا باید علت فوت مرحوم کیارستمی را در رفتن از 

کشور و ناقص ماندن نظارت پزشکی لازم بر وی دانست. 

که مسلما در چنین حالتی مقصر فرد یا افراد دیگری، غیر از 
پزشکان معالج هستند.

2( رفتن مرحوم کیارستمی به فرانسه علی رغم توصیه 

اکید تمامی کادر درمانی برای چه بوده است؟ آیا قانونا و 

اخلاقا پزشکان معالج ایشان این اجازه را داشتند که مانع سفر 

او شوند؟ آیا براساس قانون و اخلاق، پزشکان معالج جز 

توصیه به عدم مسافرت، کار دیگری می توانستند بکنند؟ و آیا 

بیمار عاقل و بالغی چون مرحوم کیارستمی زندانی پزشکان 

بوده است که مانع سفر وی شوند؟ آیا منطقی نیست که وقتی 

بیماری توصیه های پزشک معالج خود را انجام ندهد، خود 

مقصر بروز عوارض احتمالی باشد؟ کمی انصاف داشته 

باشیم اگر بیمار ما یک فرد عادی و گمنام بود آیا همگان چنین 

قضاوت نمی کردند که چون بیمار به توصیه های پزشکان 

معالج عمل نکرده است و به مسافرت رفته است پس خود 

مقصر است؟ پس چرا امروز در قضاوت خود به گونه ای به 

دور از منطق عمل می کنیم؟ اگر مرحوم کیارستمی کشور را 

ترک نکرده بودند، پزشکان حاذق ایرانی و تیم مامور شده از 

جانب شخص وزیر محترم بهداشت بهبودی و سلامت را به 

مرحوم کیارستمی بازنمی گرداندند؟

3( سیر بیماری و درمان مرحوم کیارستمی دارای 2 قسمت 

اساسی است یک قسمت در ایران که همه چیز به صورت 

شفاف برای همگان گفته شده است و یک قسمت کاملا پنهان 

در پرونده که هیچ کس از آن خبر ندارد و شاید خانواده مرحوم 

کیارستمی خبر دارند و تمایلی به بازگو کردن آن ندارند؟ پاسخ 

این سوال هر چه باشد زمانی می توان قضاوتی منطقی، عقلانی 

و خداپسندانه در خصوص این پرونده داشت که بدانیم در 

فرانسه چه اتفاقی افتاده است؟ یک سری شایعات، علت فوت 

مرحوم کیارستمی در بیمارستان فرانسه را خونریزی مغزی 

اعلام کرده اند و گزارشات دیگر لخته شدن خون )آمبولی( 

و سکته مغزی متعاقب آن را علت فوت ایشان دانسته اند! آیا 

اگر چنین امری صحت داشته باشد، علت فوت ایشان مربوط 

به پزشکان ایرانی است یا پزشکان فرانسوی؟ آیا پزشکان 

فرانسوی دانش و تبحر لازم برای پیشگیری و درمان چنین 

مواردی را نداشته اند؟ آیا نباید کادر درمانی مرحوم کیارستمی 

و پرونده ایشان در فرانسه مورد کند و کاو قرار گیرد؟ و اگر 

سازمان نظام پزشکی ایران چنین امکانی برای دسترسی به 

پرونده مذکور ندارد و دولت فرانسه همکاری لازم را با این 

سازمان نداشته است باید این قسمت مهم از پرونده را کنار 

بگذاریم و به عبارتی صورت مسئله را پاک کنیم؟! چگونه 

می توان با خط کشیدن کامل بر روی نیمی از این پرونده در 

مورد آن قضاوت کرد و کدام عقل سلیمی چنین موضوعی 
را برمی تابد؟

4( تنها عاملی که می توانست پرده از نیمه پنهان این پرونده 

بردارد کالبدگشایی مرحوم کیارستمی بود که معلوم نیست چرا 

مرحوم کیارستمی کالبدگشایی نشده است؟ و براساس کدام 

قانون برای ایشان گواهی فوت صادر شده است؟ چه کسی 

باعث و بانی این بی قانونی است؟ چرا سازمان نظام پزشکی 

و دادستان محترم سیستم قضایی به عنوان مدعی العموم دنبال 

پیگیری این امر و مجازات این فرد نیست؟ فردی که اگر این 

خطا را مرتکب نشده بود قطعا پرده از بسیاری از نکات مبهم 

این پرونده برداشته می شد و شخصیت حرفه ای بی گناهی این 

چنین زیر سوال نمی رفت. لازم به ذکر است که براساس قوانین 

و آیین نامه های سازمان پزشکی قانونی، برای فردی که: اول؛ 

علت فوت وی مشخص نیست، دوم؛  فردی که در خارج از 

مرزهای کشور فوت شده است و حال به ایران منتقل شده است 

و سوم؛ فوت فردی که به دنبال آن احتمال شکایت وجود دارد. 

هیچ پزشکی حق صدور گواهی فوت ندارد و متوفی اجبارا 

باید کالبدگشایی شود. پس چرا در مورد مرحوم کیارستمی 

چنین نشده است و چرا برخلاف قانون عمل شده است؟ 

تنها در یک حالت ممکن است که پزشکی برای چنین بیمار 

متوفایی گواهی فوت صادر کند و آن اعلام صریح و کاملا 

شفاف خانواده درجه یک بیمار متوفی مبنی بر عدم شکایت 

نسبت به فوت بیمارشان است! آیا در مورد مرحوم کیارستمی 

چنین بوده است؟ و اگر چنین باشد آیا پزشکان معالج وی در 

ایران باید به چنین دلیلی مجازات شوند؟ حال که علت فوت 

مرحوم کیارستمی مشخص نیست چه کسی می تواند با وجدان 

آسوده اظهارنظر نماید که همه چیز در کشور فرانسه درست 

بوده است و تمام تقصیرات به گردن پزشکان ایرانی است؟ 

فراموش نکنیم که ما در پیشگاه خداوند هستیم و او بر تمام 

اعمال و رفتار ما ناظر است و روزی باید در دادگاه عدل الهی 

پاسخگوی نظرات و اعمال خود باشیم.

5( سوال مهمی دیگری که باید مطرح شود و لازم است که 

جامعه محترم جراحی ایران به آن پاسخ دهند این است که اگر 

مرحوم کیارستمی، بیمارِ هر کدام از شما جراحان محترم این 

مرز و بوم بود، شما برای وی چه می کردید؟ و آیا اقدام دیگری 

جز کارهایی که برای وی انجام شده است انجام می دادید؟ 

آیا اقدام تشخیصی و درمانی دیگری بوده است که برای وی 

انجام نگرفته باشد؟ آیا برای عوارض ایجاد شده اقدام دیگری 

صورت می دادید؟ و سوال دیگر اینکه آیا عوارض ایجاد شده 

ناشی از اقدامات درمانی را باید خطای پزشکی محسوب 

کرد؟ و اگر چنین باشد، که باید تمامی جامعه پزشکی جهان 

را به جرم خطا و قصور حداقل برای 3 ماه از فعالیت پزشکی 
محروم نمود!

6( براساس نص صریح قانون، محاکمه و مجازات افراد 

باید براساس قانونی باشد که از قبل وضع شده است. حال 

سوالی که مطرح می شود این است اگر پزشکی بیماری را در 

شرایط قابل قبول و رو به بهبودی با اجازه، اطلاع و رضایت 

خود بیمار و اقوام درجه یک وی به پزشک دیگری با توانایی 

و تبحری در حد خود بسپارد آیا چنین موردی را می توان 

رها کردن بیمار و خطای پزشکی تلقی کرد؟ به راستی رای 

کارشناسی در این مورد براساس کدام قانون و منطق صادر 

شده است؟ مگر پزشک معالج مرحوم کیارستمی، ایشان را در 

وسط بیابان، تک و تنها و به امان خدا رها کرده است که چنین 

اظهارنظری در مورد وی شده است؟ بد نیست که همگان 

بدانند مرحوم کیارستمی در یکی از مجهزترین مراکز درمانی 

کشور تحت درمان بوده است و تمامی امکانات تشخیصی و 

درمانی روز دنیا در این مرکز موجود بوده و پزشک جایگزین 

نیز تمامی اقدامات درمانی لازم را برای بیمار به صورت کاملا 

دقیق، علمی و به هنگام انجام داده است کما اینکه دو عمل سوم 

و چهارم مرحوم کیارستمی با تشخیصِ ایشان انجام پذیرفته، 

به گونه ای که کارشناسان محترم این پرونده هیچ خورده ای به 

نحوه تشخیص و درمان ایشان نگرفته اند. آیا پزشک جراح 

جانشین، در اقدامات خود مرتکب قصور و کم کاری شده 

است؟ و آیا اگر هر جراح دیگری به جای ایشان بود کار 
دیگری برای بیمار انجام می داد؟

شاید بد نباشد که در امر اظهارنظر کارشناسان محترم به 

ترک بیمار توسط پزشک و اعلام قصور پزشکی در این مورد 

تجدیدنظری منطقی صورت گیرد و اینگونه احساسی با این 
پرونده برخورد نشود. 

امضا محفوظ

یادداشت

نـاگفتـه ها و نـاشنیـده های پرونـده مرحـوم کیـارستـمی!

عطارها فقط می توانند مواد قید شده 

در پروانه کار خود را عرضه کنند

بازآموزی های 40ساعته 
برای عطارها

با بیژن اخوان آذری، پس از 50  سال طبابت

افتخارم جراحی 
1000مجروح 

دفاع مقدس است
 بیژن اخوان آذری، دندانپزش��ک و جراح دهان، فک و صورت، 
رئیس س��ابق هیئت مدیره انجمن جراحان ده��ان، فک و صورت 

ایران، رئیس س��ابق هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، رئیس 

دو دوره از  کنگره های بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران است 

و یکی از پیشکسوتان خوشنام جامعه دندانپزشکی است که پرونده 
درخشانی از جراحی در زمان جنگ دارد...
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احمد میر سکوت طولانی خود را شکست 
و به سؤالات سپید پاسخ داد

من قصـوری 
در درمان کیارستمی 

نداشتـم
 ما هیچ اطلاعی از روند درمان و اتفاقات در 

فرانسه نداریم اما شنیده ها حاکی از این است  که 

سر ایشان به جایی برخورد کرده و دچار ضربه 

مغزی شده اند و به این علت فوت کرده اند

 متأسفانه عوارض زیادی برای 

آقای کیارستمی پس از جراحی ها 

اتفاق افتاد، اما ما همه را درست 

تشخیص دادیم و درمان کردیم


